
fardashargh@gmail.com

چندی پیــش  مطلبي درباره اینکــه «چرا ما مخترع فیس بوک نشــدیم»،  
نوشــتم. در آنجا به دانشگاه های معتبر اشاره کردم و قدمت بیش از صدساله 
برخی از آنها و اینکه چنین ایده ای - فیس بوک - از درون یک تجربه دانشجویی 
بیرون آمد و همه گیر شد. تا جایی که امروز نزدیک به نیمی از جمعیت جهان 
در حال استفاده از آن هستند. در مقایسه با آن امکان، به دانشگاه های خودمان 
اشاره کردم که امکان بهره برداری از ایده نخبگان را ندارند و به محض رسیدن 
نخبگان به مرحله «فراوری ایده» آنها را  یکباره از دست می دهند. مرگ نابغه 
ریاضی جهان «مریم میرزاخانی» بار دیگر من را به ســمت این نکته سوق داد 
کــه چرا «چرخه تولید علم» ما ناقص اســت و نخبگان برای دســت یافتن به 
امکان بهتر ناگزیر به مهاجرت هستند؟ از سوی دیگر راز جذابیت دانشگاه های 
مقصــد در چیســت؟ در گفت وگو بــا یکــی از صاحبان مــدارس زنجیره ای 
صاحب نام خصوصــی که فقط دانش آموز نخبه جذب می کنند، به این نتیجه 
رســیدم که آنها تا پایان مقطع متوسطه برای اینها برنامه ای تمهید کرده اند و 
پس از آن دیگر هیچ مســئولیتی بر عهده نگرفته اند. دانش آموز نخبه را جذب 
و بــا  میلیون ها تومان شــهریه ثبت نام می کنند تا این چنیــن با گزینش انبوهی 
نوجــوان نخبه ویترینی برای رقابت تدارک ببیننــد، اما پس از فارغ التحصیلی 
آن دانش آموزان ویترین نشــین چه سرنوشــتی پیدا می کنند، اساسا مسئله آن 
مدارس نیســت! چنان که سرنوشــت دانشــجویان نخبه دانشگاه ها هم پس 

از فارغ التحصیلــی بــر عهده دانشــگاه ها 
نیســت؛ چرخه ای معیوب که دانش آموز و 
دانشــجوی نخبه را  یکباره به امان خدا رها 
می کند و او در پی ارتقای علمی و پیشرفت 
در دانش خود ناگزیر بــه انتخاب گزینه ای 
بیرون از مرزهاســت؛ جایی کــه همچنان 
بتواند تحقیق کند و بیاموزد. دانشــگاه های 
معتبر جهان، این امــکان را پدید آورده اند 
تا دانشــجویان بتوانند ایده هــای خود را با 
ســعی و خطا عملی کننــد. ایده هایی که 
از درون کارگاه های دانشــجویی بلافاصله 
مورد توجه قرار می گیرند و ســرمایه گذاری 
روی آنها آغاز می شود. دانشگاه های معتبر 
به «فراوری ایده ها» مدد می رســانند و این 

امکان را فراهم می کنند تا نخبگان با ارتقای دانش خودشــان سطح دانشگاه 
را بالاتر ببرند. موفقیت هر دانشجویی به مثابه موفقیت همان دانشگاه است. 
کســب اعتبار هر دانشجو بر اعتبار آن دانشــگاه می افزاید و این چنین دانشگاه 
را در رقابت با دیگر دانشــگاه ها یاری می رساند. رابطه دانشجو با دانشگاه یک 
رابطه «بده بســتانی» است. دانشجوی آن دانشگاه یک مصرف کننده نیست، او 
تولید کننده هم هســت. زایایی آن دانشــگاه به همین بده بستان پیوند خورده 
است و راز جذابیت آن دانشــگاه ها در همین زایایی و پویایی است و صدالبته 
تنوع قومی و نژادی اســتادان و دانشجویان نخبه ای که از سراسر جهان برای 
یــک هدف در آنجا گرد آمده اند؛ برای توســعه علم و رفاه بشــریت. کاری که 
نخبگان مهاجری همچون مریم میرزاخانی می کنند. پیوســتگی علم آموزی و 
ایجاد امکان برای ارتقای آن توانسته چند دانشگاه را از میان همه دانشگاه های 
جهان متمایز کند و آنها را  در صدر بنشــاند. آیا دانشگاه های ما امکان رقابت 
با چنین دانشــگاه هایی را دارند؟ برای ازدست ندادن نخبگان مان چه تمهیدی 
اندیشــیده ایم؟ نخبگانی که قرار است دانشــمندان آینده ما باشند. شاید هم 

دانشمندان آینده دیگران! 

روز دهم تیرماه، «شــرق» گزارشــی را با عنوان «سرنوشــت ناامید کننده لایحه 
مدیریت شــهری در دولت یازدهم» منتشــر کرد که برای همه کسانی که به بهبود 
مدیریت شــهری علاقه مند هســتند و رونــد لایحه مدیریت واحد شــهری را دنبال 
می کننــد، کاملا غیرمنتظره بود. در آن گزارش آمده بود: «آقای علی نوذرپور، معاون 
شهرداری های ســازمان شهرداری ها در ۹ ماه گذشته که در این مسئولیت نبوده اند، 
لایحه مدیریت شــهری از دولت به کمیســیون های فرعی برگشت و تاکنون متوقف 
مانده اســت». همچنین در پایان گزارش آمده بود «خوب است وزارت کشور توضیح 
بدهد که درباره این لایحه مهم برای شــهرداری ها چه اقداماتی را انجام داده است 
و آخرین وضعیت این لایحه مهم چیست؟». راقم این سطور که بعد از انقلاب برای 
اولین بار در ســمت مدیریت شــهر تهران همین موضوع مدیریت واحد شهری را در 
دستور کار شهرداری تهران قرار داد و پس از مطالعات کارشناسی فشرده با همکاری 
وزارت کشــور وقت و دولت موقت قانون آن را تهیه کرد و در مهرماه سال ۱۳۵۸ به 
تصویب شــورای انقلاب رسید، اما متأســفانه هرگز مورد اجرا قرار نگرفت؛ طبیعی 
است با احساس مسئولیت کارشناسی دست کم در جایگاه حقوق شهروندی موضوع 
لایحه مدیریت شــهری که پس از چهار دهه در ســال ۱۳۹۳ در دســتور کار وزارت 
کشــور و دولت یازدهم قرار گرفته است، نســبت به این گزارش واکنش نشان دهد.  
یادداشت «دولت یازدهم و سرنوشــت لایحه مدیریت شهری» با چنین زمینه ای به 
وسیله صاحب این قلم تهیه شــده و در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ در صفحه آخر «شرق» به 
چاپ رســیده است.  سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پیرو انتشار یادداشت 
فوق پاســخی ارائه کردند که در «شرق» ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ چاپ شده است. صاحب 

این قلم ضرورتا لازم می داند توضیحات زیر را به استحضار برساند: 
۱- ابتدا از توضیحات امیدوار کننده سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برای پیگیری 
رســیدگی و نهایی کردن لایحه مذکور حتی در غیاب مدیریت کارشــناس مستعفی 
سپاسگزاری می نماید. با این امید که دولت دوازدهم بتواند زمینه های اجرائی آن را 

در چهار سال پیش رو فراهم آورد. 
۲- جوابیه مذکور در واقع مربوط به گزارش «شــرق» از زبان معاون مســتعفی 
شــهرداری های سازمان شهرداری هاست نه یادداشت بنده که واکنش نسبت به آن 

گزارش بوده است. 
۳- در پایان جوابیه آمده است «با رد ادعاهای طرح شده پیرامون لایحه مدیریت 
شــهری... بیان مطالب بی اساس و به دور از واقعیت است؛ بنابراین از صاحبان قلم 
انتظار می رود بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه از اظهارنظر خودداری کرده 
تا دولت در بستری آرام و کارشناسی و به دور از جنجال های سیاسی این لایحه مهم 
را نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بدیهی است با تغییرات مدیریتی، 
خللی در برنامه ها و سیاســت های وزارت کشور ایجاد نخواهد شد. بلکه با جدیت و 

نگاه کارشناسانه تری دنبال و پیگیری می شود؟».
این بخش از جوابیه به طور مشخص ارتباطی با یادداشت راقم این سطور ندارد. 
از اینکه مدیریت محترم سازمان شهرداری ها با برکناری کارشناس محترم توانسته اند 
با بهره گیری از کارشناســان برتر بررسی لایحه مهم مدیریت شهری را پیگیری کنند 
جای سیاس و تقدیر دارد. اما از اینکه اظهارنظرهای کارشناسی و مدیریتی را «جنجال 
سیاســی» تلقی کرده اند دور از انتظار از مدیران محترم دولت تدبیر و امید است که 
رئیس جمهور آن همواره بر حقوق شــهروندی و ضرورت نقد عملکرد دستگاه های 
اجرائی تأکید داشته اند.  راقم این سطور از مدیران محترم وزارت کشور انتظار دارد از 
هرگونه نقد و اظهارنظر کارشناسی درخصوص عملکرد خود به ویژه موضوع «لایحه 
مدیریت شــهری»  اســتقبال کنند. زیرا این لایحه اگر با رفع نواقص آن نهایی شود، 
می تواند نقش تعیین کننده ای در اصلاح روند مدیریت شهری و کوچک و چابک شدن 
دولت و زمینه سازی برای موفقیت دولت دوازدهم در پاسخ گویی به مطالبات برحق 

مردم داشته باشد.
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پشت تاریخ

خبر

یکی از همین روزها بود که خبر مرگ شاه را شنیدم. 
در دفتر کارم بودم. وقتی که به ســمت منزل راه افتادم، 
ناخودآگاه چراغ ماشــین را روشن گذاشــتم. نور روز به 
ماشــین می تابید و یــک لحظه تعجب کــردم که چرا 
چراغ های ماشین روشن هستند. خوشحالی بی دلیلی را 
که شــنیدن این خبر در من ایجاد کــرده بود از بین بردم. 
چراغ را خاموش کردم و تا خانه هرچه می راندم، گذشته 
بود که بیشــتر جلوي چشــم هایم می آمد. اینکه شاه با 
این کشور چه کرد و حالا که او مرده، چه اتفاقی خواهد 
افتاد. محمدرضاشــاه پهلوی، از شهریور ۲۰ به این سو، 
به طور سلسله وار اشتباهات تاریخی و غم انگیز و تلخی 
را رقــم زد که فراموشــی آنها محال اســت؛ زندگی زیر 
سایه حضور مستمر ساواک، کیفرهای جسمی و روحی، 
سانســور کتاب ها و کشــتار آن ۹ نفر در بــالای کوه های 
اویــن. جوی که او بــه وجــود آورد، دوران جوانی ما را 
تبــاه کرد؛ تعصب ها جای همه چیــز را گرفت و کتاب و 
فرهنگ قربانی شدند. سانسور از کتاب اسطوره می سازد، 
جزوه های آثار مائو را شاه برای جوان های آن زمان ایران 
به کتاب مقدس بدل کرد. وقتی که پیداکردن هر کتابی از 
مارکس و انگلس و لنین و... به بازداشــت تمامی اهالی 
خانه منجر می شــد، اینها اسطوره شــدند و ریشه های 

تعصبات مختلف شــکل گرفتند. شاه این گونه جوانی ما 
را از بین برد و این تازه تمام قصه نیست. 

به خانه که رسیدم، دیگر از مرگِ او خوشحال نبودم، 
بلکه به واکنش های تلخی فکر می کردم که در مواجهه 
با رفتار غیرعقلانی شــاه در جامعه به وجود آمد و ریشه 
کرد. سانســور، اختناق، بالاندن اندیشــه های عامیانه و 
تک حزبی و تک صدایی در جامعه، ماحصل ســال های 
آخر عمر او بود تا جایی که همه حزب ها تعطیل شدند 
و شــاه گفت که اگر کســی مایل بــه عضویت در حزب 
رستاخیز نیســت می تواند از این کشور برود. مگر کشور، 
مگر این مملکت مال توست که بخواهی تعیین کنی چه 

افرادی حق  بودن در آن را دارند و چه افرادی ندارند؟ 
طبعا آنهایی که امروز به طنز یا کنایه یا حتی زهرخند 
قیمت روغن نباتی را با آن زمان مقایسه می کنند و آه سر 
می دهند، اسیر این ضمیر ناخودآگاه جمعی شده اند که 
از امیال سرکوب شده ما اسطوره شده اند. تجلیل از وضع 
اقتصادی دوران شــاه، یادآور ضمیــر ناخودآگاه جمعی 
ترک هایی است که در آرزوی امپراتوری عثمانی، حامیان 
اردوغان شــده اند؛ یادآور آرزوی روس ها برای بازسازی 
روسیه تزاری در قالب مارکسیست است که اسطوره لنین 
را ســاخت. آن کســانی که آرزوی تمدن آریایی می کنند 
نیز همچــون این افراد، نمی توانند اســتبدادی را که زیر 
پوســت آن دوره حضور داشته ببینند یا اگر دیدند نسبت 
به آن واکنش درخوری داشــته باشند. مگر همین تمدن 
آریایــی، نیمی از بدن مــزدک را در خاک فرو نکرد؟ مگر 
همین تمدن، در پوست مانوی ها کاه نریخت و در آستانه 

شهرها آویزانشان نکرد؟ 

نه. از مرگ شــاه خوشحال نشــده بودم، همان طور 
که از مرگ هیچ کس خوشــحال نشده ام، اما آخر چطور 
می شــود ۹ نفر زندانی را که روزهــای آخر محکومیت 
خود را ســپری می کنند، برد بالای تپه های اوین و اعدام 
کرد؟ به خاطر دارم که از من خواســته شد تا بروم و در 
دادگاه تهرانی- شکنجه گر ســاواک- شهادت بدهم. در 
چشــم هایش ترس مردن بود؛ این مربوط به او نیســت؛ 
همــه از مرگ می ترســیم و مرگ هیچ کســی نمی تواند 
درون انســان را شاد کند.  اما شنیدن آن خبر، بیش از هر 
حس دیگری، نگرانــم کرد؛ نگران جامعه ای که معنای 
آزادی اندیشــه را در آن زمــان درک نکــرده بود. نگران 
جامعه ای که اپوزیسیون آن در زندان های شاه، به اندیشه 
مخالف خود انگ مــی زد. نگران تفکرهای متضادی که 
نه می توانستند کنار هم بنشــینند و نه سانسور دستگاه 
اجازه می داد، کنار هم پشت ویترین کتاب فروشی ها قرار 
بگیرند. چهار  هزار نفر به خاطر کتاب «انقلاب در انقلاب» 
به شــیوه های مختلف جان خود را از دست داده بودند، 
چون دستگاه آن را با سانســور مقدس سازی کرده بود، 
درحالی که در کشورهای دیگر، پشت ویترین مغازه ها قرار 
داشــت و خط روی کسی نینداخت. خبر مرگ شاه، خبر 
آغاز دورانی بود که کار فرهنگی را به عنوان یک مطالبه 
جدی می طلبید؛ دوره ای که روشنفکران به میدان بیایند 
و آزادی اندیشــه، تضارب آرا و گفت وگو را به همدیگر و 
به مردم بیاموزند؛ آن گونه که ولتر کتاب روسو را خواند و 
با وجود اختلاف شدید آرا برایش نوشت که من مخالف 
اندیشه های تو هستم، اما برای تبلیغ اندیشه ات حاضرم 

جانم را بدهم.

تدارک ایرانی برای اربعین
ایــران دســت به کار تجهیــز مســیر پیــاده روی 
اربعین امســال شده اســت و برای آنکه تأخیری در 
خدمات رسانی به زائران این مسیر دشوار پیش نیاید 
و حوادث سال های گذشته تکرار نشود، از همین حالا 
خدمات عمومی، حمل ونقل و بهداشــت در اولویت 
قــرار گرفته اند. بر اســاس آمــار اســتانداری ایلام، 
تقویت دیوار مرزی، جلوگیری از ترددهای غیرمجاز، 
بررسی دقیق اسناد هویتی افراد، شناسنامه دارکردن 
زمینــه  از فعالیت هــا در  و...، بخشــی  موکب هــا 

ســاماندهی و پذیرایی بهتر از زائران اربعین اســت. 
آن طور که شــاپور پــولادی، معاون امــور عمرانی 
اســتاندار ایلام، گفته است: سه پد بالگرد در فواصل 
۲۵کیلومتری در مســیر ایلام بــه مهران و یک پد نیز 
در مسیر ملکشاهی به مهران، در محدوده امام زاده 
پیرمحمد(ع)، ایجاد می شود تا در مواقع اضطراری، 
بتواند خدمات به موقعی به حادثه دیدگان احتمالی 

ارائه دهد. 
در محدوده اســتان ایلام و به ویژه مرز مهران که 
یکی از اصلی ترین مبادی خروج زائران اربعین است 

نیز خدمات بیشتری در نظر گرفته شده که ایجاد ۲۰ 
چشمه ســرویس بهداشتی در پارکینگ اربعین و ۵۰ 
ســرویس بهداشــتی و ۵۰ دوش حمام در ترمینال 
برکت، بخشی از آنهاســت. پیش بینی های مقامات 
ایرانی این اســت که سفرها به سوی کربلای معلی، 
از دو هفته مانده به اربعین آغاز شود و این موضوع 
نگرانی هایی را درباره آب شرب آنها به وجود آورده 
که اصلی ترین دغدغه ســال قبل مسافران بود و باید 
دید امســال برای ایــن مهم، چــه اقداماتی در نظر 

گرفته شده است. 

خبر این بود؛ شاه مرد آیا مسئولان نمی بینند؟
پوریا عالمی: آقاى لاریجانی (علی) ســر شوخی  �

را با وزیر بهداشــت بــاز کرد و گفت: «چون ایشــون 
چشم پزشك هستند و فقط هم چشم هاى سیاسی ها 
را عمل مي کنند، لابد به همین دلیل اســت که وضع 

کشور این طورى شده و سیاسیون درست نمي بینند!»
از آنجا که فروید، من و دیگر اندیشمندان معتقدیم 
شوخی یك سرش جدى است، تصمیم گرفتیم شوخی 

لاریجانی با وزیر بهداشت را براى شما آنالیز کنیم:
۱- این شــوخی یعنی وضع مملکــت به هرحال 
«یك طورى» شــده؛ چون تا دیروز ما هرچی مي گفتیم 
چرا این طورى شده، مسئولان مي گفتند مگه چطورى 
شده؟ ما مي گفتیم این طورى شــده دیگه؟ مسئولان 
مي گفتند طورى نشده شــما خودتون یك طورى تون 

شده، فکر مي کنید مملکت طورى شده.
۲- آیا جمله «سیاسیون درست نمي بینند» یعنی 
ژن آنها خوب نیســت؟ آیا نظریــه انتقال «ژن خوب» 

رد شده؟
۳- آیا وزیر بهداشــت «فقط» سیاسی ها را درمان 
مي کند؛ یعنی طبیعی اســت که غیرسیاسی ها درمان 
نشوند؟ راســتی پرونده کیارستمی چطور شد؟ چی؟ 

آهان... آبش رو کشیدند چلو شد.
٤- ما تا دیروز مي گفتیم تقصیر مســئولان اســت 
که مملکت این طورى شــده و هر شب دعا مي کردیم 
عوض شــوند، منتهــا الان فهمیدیم آنهــا که گناهی 
ندارند و چشمشــان نمي بیند و هــی مي زنند چیزها 
را خراب تر مي کنند. براى همین ما از امشــب به جاى 

تغییر مسئولان براى شفاى مسئولان دعا مي کنیم.
٥- مسئولان درکل خسته نباشند که کار به جایی 
رســیده که ســر وضع ما شــوخی مي کنند. ایشالا که 
همیشــه شاد باشــند و بخندند چون آنها که مسئول 

نیستند، ما مسئول وضع خودمانیم.
٦- ایشــالا بخندند منتهــا از قدیــم گفتند به هم 

نخندیم، با هم بخندیم.
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کارتون خواب

جمعي از فعالان فرهنگي کشــور بروشــورهایي  �
دربــاره فرهنگ آیینی، مذهبــی و قومی گیلانی ها  به 
مســافران اهدا مــي کنند و از آنهــا می خواهند برای 
ساختن ســفر پرخاطره خود به اصول ساده ای مانند 
احترام به حقوق دیگران توجه کنند. آنها را می توانید 
در ترمینال های مســافربری ببینید و با راهنمایي آنها، 
سفري متفاوت و بهتر را براي خانواده خود رقم بزنید.
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